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  مقدمه
مسائل مهم در تاريخ تفكر بشر كه نتايج علمي بسياري دارد، مسأله عليت يكي از 

فيلسوفان از يونان باستان تاكنون براي شناخت جهان و نظم و نظام آن، از . است
اند، همچنان كه متفكران ديني نيز با مسائلي ـ مانند جبر و  علت و معلول سخن گفته

داشت در برابر بحث از علت و  قدر ـ رو در رو بودند كه آنان را وامياختيار، قضا و 
مسائلي چون نوع رابطة خداوند با جهان و محدودة تأثير او . معلول موضعي بگيرند

شد متكلمان، فيلسوفان و عارفان مسلمان به اقتضاي ديدگاه  در عالم هستي، باعث مي
  .خاص خويش به تبيين آنها بپردازند

لام ـ بر مبناي كتاب و سنت ـ خالق و پروردگار همه چيز را خدا پيروان اس
از سويي جهان داراي . دانند كه هيچ چيز از دايرة قدرت و ارادة او بيرون نيست مي

هر . كند نظم و قانونمندي است كه بعضي از آيات قرآن نيز اين امر را تأييد مي
 وجود نخواهد داشت و نيز معلولي علت خاص و معين دارد كه تا نباشد، آن معلول

. شود هر موجودي اثر و فايدة خاص خود را دارد كه در موجود ديگري يافت نمي
شود كه اگر جهان قانونمند است، خداوند در  در اينجا اين پرسش اساسي مطرح مي

توان جز او را مؤثر  كند؟ و اگر خدا تنها مؤثر است، چگونه مي آن چگونه عمل مي
  دانست؟

، خداوند را تنها در )1(عتزلي، با پذيرش نظام عليّ ميان اشياي عالممتكلمان م
اشاعره تنها مؤثر در هستي را . )2(حدوث عالم مؤثر دانسته و قائل به تفويض شدند

خدا دانسته، نظام عليّ در عالم را نفي كردند و آن را عادتِ الهي دانستند و در 
فيلسوفان از علل . را نفي كردندحقيقت رابطة علت و معلول ميان موجودات عالم 

العلل دانستند، اما عارفان از وحدت وجود و علةطولي بحث كرده و خداوند را 
را با مباني خاص خويش » لامؤثر في الوجود إلا االله«كثرت تجلي حق سخن گفتند و 

  .تبيين كردند
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 شده، در اين مقاله، ابتدا نظر دو متفكر بزرگ اشعري ـ باقلاني و غزالي ـ بررسي
سپس افكار مولوي كه هماهنگ با ديدگاه اين دو متفكر بيان شده است، توضيح داده 

سازي خداوند ـ كه بر  سوزي و سبب شود و در نهايت نظر مولوي دربارة سبب مي
پاية وحدت وجود و تجليّ حق در عالم و كاملاً متفاوت با ديدگاه اشعريان است ـ 

  .تبيين خوهد شد
  
  از ديدگاه اشعريانسوزي خداوند  سبب

متفكر بزرگ اشعري كه ضرورت ميان علت و معلول را در عالم هستي انكار 
از نظر وي، خداوند در عالم طبيعت داراي قدرت مطلق . )3(كرد، ابوبكر باقلاني بود

است و هيچ موجود طبيعي، طبيعت و ذاتي ندارد كه بتواند فعل خاصي از او صادر 
شود، فعل خداست و موجودات مسخر  ودي صادر ميهر فعلي كه از هر موج. شود

خداوند هستند و بنابراين هيچ جسمي از روي ذات خود، فاعل نيست، زيرا مقومِّات 
داخلي ـ آن گونه كه فيلسوفان به آن باور دارند ـ ندارد، پس ضرورتي در فعل اجسام 

  .نيست
ه ضرورت دانند كه ب فيلسوفان هر جسمي را داراي طبيعتي خاص و ثابت مي

شود، به طور مثال طبيعتِ آتش، سوزاندن و طبيعتِ شراب،  افعالي از آن صادر مي
مشاهدات حسي نيز اين نوع ارتباط ميان اسباب و مسببات را . كنندگي است مست

حس . كند ، جريان عادت الهي را تبيين مي)4(باقلاني با رد قول فيلسوفان. كند تأئيد مي
كند و تنها تلازم آتش با   سبب و مسبب مشاهده نميانسان ضرورت و وجوبي ميان

كند كه اين چيزي جز جريان عادت الهي  سوزاندن يا شراب با مستي را درك مي
  .نيست

انگيزة باقلاني در انكار ضرورت ميان علت و معلول، تبيين قدرت و فاعليت 
 علت و با باورِ وجود ضرورت ميان. مطلق خداوند و نيز توجيه معجزات انبيا بود
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شود، اما با اعتقاد به جريان عادت الهي، تفاوتي در  معلول، به معجزات انبيا شك مي
امكان معجزات و قوانين طبيعي نخواهد بود و هر دو تحت فرمان و مشيت الهي 

  .است
گيري از تصوف، ديدگاه باقلاني را در انكار ضرورت  امام محمد غزالي، با بهره
را جوهر » توحيد«، الدين احياء علوموي در . ل كردميان اسباب و مسببات تكمي

است كه از » لاااللهله اِلا اِ«پوستة اول آن، بيان زباني . داند كه دو پوسته دارد نفيسي مي
پوستة دوم باور قلبي به اين قول است كه توحيد عوامانه . شود منافق نيز صادر مي

ها هيچ نقشي  از خداست و واسطهاست، اما مغز آن، اعتقاد به اين است كه تمام امور 
: 4، ج 1423غزالي (، يعني اعتقاد به اينكه در حقيقت، فاعلي جز االله نيست )5(ندارند

از آنجا كه توكل مبتني بر توحيد است و اعتقاد به فاعل بودن اجسام و نيز ). 395
  .اعتقاد به اختيار داشتن انسان منافي با توكل است، اين دو باور باطل است

نشستگان، خدا را با اخلاص   كه كشتي)6(اي از قرآن لي با اشاره به آيهغزا
گويند اگر باد نبود  و مي(ورزند  رسند شرك مي خوانند، اما چون به خشكي مي مي

دهد و  ، و استفاده از يك تمثيل، بطلان اعتقاد اول را توضيح مي)يافتيم نجات نمي
 دربندي است داند، شبيه اسيرِ د ميگويد مشركي كه سبب نجات خود را وزيدن با مي

كند و بر اين باور  نويسد و تقاضاي عفو مي اي به پادشاه مي كه با قلم و كاغذ نامه
قلم، مسخرِّ . اين باور به دليل جهلِ بسيار است. است كه قلم سبب نجاتش است

همچنين تمام حيوانات و جمادات مسخرِّ . كاتب است و بايد از كاتب تشكر كرد
پس مفهوم حقيقي توحيد، علت فاعلي بودن اشياي طبيعي را .  الهي هستندقدرت
بودن انسان  حقيقي غزالي با استفاده از همين مثال، اعتقاد دوم يعني فاعل. كند نفي مي

توان با نورِ  پس از قبول اينكه قلم مسخرّ است و فاعل نيست، مي. كند را نفي مي
كاتب، علت ظاهري و مسخرِّ .  مضطر استبصيرت شهود كرد كه كاتب نيز مسخرّّ و

 حس و عالم شهادت هستند، از قلم، كساني كه اسيرِ. خداوند ـ علت حقيقي ـ است
برند و آن را علت   كاتب پي ميبه دست كاتب و سپس به قلب و اراده و علمِ
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’

اما عارفان از عالم شهادت در گذشته و عالم غيب و لوح محفوظ و قلم . دانند مي
شود، در دل  كنند كه دائماً علومي را كه باعث اراده و فعل مي  مشاهده ميالهي را

شود، برگرفته از  پس علمي كه با اختيار و اراده از انسان صادر مي. نويسد انسان مي
اگر حجاب . علم انسان است كه در لوح محفوظ با قلم الهي نگارش يافته است

اختيار مجبور است و به تعبير ديگر شود كه انسان در عين  برداشته شود، مشخص مي
اين همان معنايي است كه غزالي از اصطلاح مشهور . )7(مجبور به اختيار داشتن است

  .كند در كلام اشعري اراده مي» كسب«
نظرية كسب از سوي اشاعره با انگيزة جمع ميان قدرت مطلق الهي و اختيار 

محدود نشود، يعني بتوان خدا اي كه قدرت خداوند  انسان مطرح شده است، به گونه
فرقة . را خالق افعال انسان دانست و از سويي فعل انسان به انسان نيز منسوب گردد

 به جبرگرايي مطلق گرويدند و بر اين باور بودند كه تمام افعال و اعمال، )8(جهميه
 از سويي ديگر )9(.ها مجازي است فعل و عمل خداست و نسبت دادن اعمال به انسان

زله بر اين باور بودند كه فعل انسان بايد به قدرت خويش صورت بندد و خداوند معت
نظرية كسب به منظور ايجاد راهي سوم . در افعال اختياري انسان هيچ نقشي ندارد

لها ما « اين اصطلاح از آية قرآن )10(.ريزي شد ميان افراط جهيمه و تفريط معتزله پي
بَااكتْسها مَليع و تبَكساقتباس شده و در تفسير آن آراي گوناگوني )286: 2بقره (» ت 

  )11(.بيان شده است
دهد كه خداوند  در تفسير كسب توضيح مي الاقتصاد في الاعتقادغزالي در كتاب 

خداوندي كه قدرت . كند حركت در دست انسان و قدرت بر آن حركت را ايجاد مي
راه هم است و چون اسم خالق تنها بر مطلق دارد، قادر به ايجاد قادر و مقدور هم

شود، تنها خداوند خالق است؛ مقدور، به  واسطه قدرت اطلاق مي ايجادكننده به
توان انسان را خالق و مخترع  قدرتِ انسان نيست، گرچه همراه انسان است و نمي

چنان كه در قرآن نيز اعمال بندگان به اين  است، هم» كسب«ناميد، بلكه اسم مناسب، 
  )12(.م ناميده شده استاس
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افزون بر اين، غزالي، همانند باقلاني رابطة ضروري بين سبب و مسبب را به طور 
استمرار عادت در توالي چيزها اين انديشه «كند و بر اين باور است كه  كلي نفي مي

نشاند كه چيزها همواره بر عادت گذشته جريان دارند و از آن تخلف  را در خاطر مي
» نهايت آنكه توالي آنها ضرورت نيست و خرق و نقض آنها مانعي نداردكنند،  نمي

  )118: 1364زرين كوب (
نامد، به شدت   مي)13(مولوي با جبرگرايي متكلمان اهل ظاهر كه آن را جبر عامه

اعتبار و اين باور را مانند خفتن در ميان رهزنان  مخالف است و معتقدان به آن را بي
  :داند مي

ــتن  ــو خفـ ــر تـ ــسبجبـ ــود در رهِ مخـ  تــــا ببينــــي آن در و درگــــه مخــــسب    بـ
ــي   ــري بـ ــسب اي جبـ ــان مخـ ــارهـ ــوه      اعتبـ ــت ميـ ــرِ آن درخـ ــه زيـ ــز بـ  دارجـ

ــي    جبـــــر، خفـــــتن در ميـــــان رهزنـــــان ــرغ بـ ــان  مـ ــد امـ ــي يابـ ــام كـ  هنگـ
  )942ـ1372/1/940مولوي (

كارند و دلايل آنان همچون شمشير چوبين، سست و لرزان است و  جبريان فريب
  .يد به سخن آنان، كه بانگ شيطاني است، گوش فرا دادنبا

ــرد    مكرهـــــاي جبريـــــانم بـــــسته كـــــرد ــسته كـ ــنم را خـ ــشان تـ ــغ چوبينـ  تيـ
ــه   ــشنوم آن دمدمـ ــن نـ ــپس مـ ــن سـ ــه     زيـ ــولان آن همـ ــست و غـ ــگ ديوانـ  بانـ

  )1094ـ1/1093/همان(
داند، اين بيماري روحي او را  معتقد به جبر، لاجرم خويش را عاجز و ناتوان مي

  :كند سازد و در نهايت حكم مردگان را پيدا مي رنجور مي
ــرد     ــور ك ــود رنج ــر آورد خ ــه جب ــر ك ــرد    ه ــا همـــان رنجـــوريش در گـــور كـ  تـ

  )1/1069/همان(
از سوي ديگر تفويض و اختياري كه معتزله به آن باور دارند، با مباني عرفاني 

رت مطلق قد«: سازگار نيست، قدرت مطلق خداوند بردرندة اسباب و علل است
  )5/1548/همان(» ها بردرد سبب

داند  هاي خالق متعال مي ، علت و معلول و تأثير و تأثر در طبيعت را سنتمولوي
كه بيشتر در دار اسباب جاري است تا جويندة هر چيز بداند از چه راه بايد آن را 
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ل و تواند از توسل به وساي انسان عادي گرچه نمي. بيابد تا نظم جهان بر هم نخورد
هاي وضع كردة  الاسباب، محكوم قانون وسايط درگذرد، اما نبايد بپندارد كه مسبب

  .خود است
 طالبــــان را زيــــر ايــــن ازرق تتُُــــق      ســــنتي بنهــــاد و اســــباب و طُــــرقُ   
ــنت رود  ــر ســـ ــوال بـــ ــشتر احـــ  گـــاه قـــدرت خـــارق ســـنت شـــود       بيـــ
ــزه   ــا مــ ــاده بــ ــادت نهــ ــنت و عــ  بـــاز كـــرده خـــرق عـــادت معجـــزه       ســ

ــست      ر عــز بــه مــا موصــول نيــستســبب گــبــي ــزول ني ــبب مع ــزل س ــدرت از ع  ق
ــر  ــرون مپـــ ــبب بيـــ ــار ســـ  ليـــك عـــزل آن مـــسبب ظـــن مبـــر       اي گرفتـــ
ــسبب آورد   ــد آن مـــ ــه خواهـــ  هــــا بــــردردقــــدرت مطلــــق ســــبب   هرچـــ
ــاذ    ــد نفـ ــبب رانـ ــر سـ ــب بـ ــك اغلـ ــراد    ليـ ــالبي جــــستن مــ ــا بدانــــد طــ  تــ

  )1549ـ1372/5/1543مولوي (
وي . هاي غزالي است كند، يادآور مثال در نفي اسباب بيان ميهايي كه مولوي  مثال

  :كند استفاده مي) طناب، رسن(در جايي از معناي لغوي سبب 
ــن     رســن: ايــن ســبب چــه بــود بــه تــازي گــو ــه ف ــد ب ــن رســن آم ــه اي ــن چ ــدر اي  ان

 گــردان را نديــدن زلّــت اســت   چرخــه   گــردش چرخــه، رســن را علّــت اســت    
 هــان و هــان زيــن چــرخ ســرگردان مــدان   در جهـــانهـــا هـــاي ســـببايـــن رســـن

  )849ـ1/847/همان(
و در جايي ديگر دل انسان را كه در دست حق است به قلمي كه در دست كاتب 

  :كند است، تشبيه مي
ــينَ ا  ــست بــ ــده و دل هــ ــبعينديــ ــسين     صــ ــب اي ح ــم در دســت كات ــون قل  چ

  )3/2777/همان(
جهد و علت آن چيزي جز  برخورد سنگ و آهن ميمثال ديگر آتشي است كه از 

  :ارادة خداوند نيست
ــد   ــش جهـ ــي آتـ ــن زنـ ــر آهـ ــنگ بـ  هــم بــه امــر حــق قــدم بيــرون نهــد         سـ
ــك   ــد و لي ــبب آم ــود س ــن خ ــنگ و آه ــك     س ــرد نيـ ــر اي مـ ــالاتر نگـ ــه بـ ــو بـ  تـ

  )842 و 3/840/همان(
لتّ را به اضافت كردن آدم آن ز« در ابياتي با عنوان مثنويمولوي در دفتر اول 

، »خويشتن كه ربنا ظلَمَنا و اضافت كردن ابليس گناه خود را به خدا كه بمِا اغَوْيتنَيِ
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آدمي اين نكته را با وجدان خويش درك : دهد تقريري زيبا از نظرية كسب ارائه مي
: توان از كسي پرسيد گونه باشد نمي اثر نيست و اگر اين كند كه در افعال خود بي مي

كه در سخن گفتن هرگاه  كردي؟، اما احاطة كامل به فعل خود ندارد، چنانچرا 
متوجه لفظ و ظاهر كلام شود، به معني توجه ندارد، و اگر به معني توجه كند، از لفظ 

  .شود غافل مي
پس چون . بيند و به عكس طور كه اگر پيش رو را بنگرد، پشت سر را نمي همان

الق فعل نتوان گفت، بلكه محل ظهور و اثر علم تفصيلي برايش نيست، او را خ
  .آفرينش الهي است

ــرد ــردكـ ــا و كـ ــين  مـ ــر دو ببـ ــق هـ   مـــا را هـــست دان پيداســـت ايـــنكـــرد    حـ
ــان    ــدر ميـ ــق انـ ــل حـ ــد فعـ ــر نباشـ ــان      گـ ــردي چن ــرا ك ــس را چ ــو ك ــس مگ  پ
ــق ايزدســــت    خلــق حــق افعــال مــا را موجــد اســت      ــار خلــ ــا آثــ ــل مــ  فعــ

ــا   ــد يـ ــرف بينـ ــا حـ ــاطقي يـ ــرضنـ  كــي شــود يــك دم محــيط دو عــرضَ        غـ
ــه معنــي رفــت شــد غافــل ز حــرف  ــك    گــر ب ــس ي ــيش و پ ــرفْ پ ــيچ طَ ــد ه  دم نبين
ــان    ــي آن زمـ ــيش بينـ ــه پـ ــان كـ ــس    آن زمـ ــو پ ــدان   ت ــن ب ــي اي ــي بين ــود ك   خ
ــسر    ــد اي پـ ــر دو آمـ ــيط هـ ــق محـ  وا نـــــدارد كـــــارش از كـــــار دگـــــر   حـ

  )1487ـ1372/1/1480مولوي (
خود را از هر نظر به خداوند نسبت دهد چنان كه شيطان در انسان نبايد فعل 

ترك سجدة آدم، چنين كرد، يعني گمراهي خود را به خداوند نسبت داد و نيز نبايد 
فعل را از هر نظر به خود نسبت دهد، چنان كه حضرت آدم وقتي از شجرة ممنوعه 

خداوند . مخورد و در معرض عتاب الهي قرار گرفت، گفت ما به خود ستم كردي
فرمود مگر نه اينكه تو آن كار را به تقدير و قضاي من كردي و من سبب محنت تو 

دهي؟ آدم گفت ادب نگاه  شدم، پس چرا فعل خود را از هر نظر به خود نسبت مي
  .داشتم و عمل خلاف را به خود نسبت دادم

ــي     گفــــت شــــيطان كــــه بمــــا اغَْــــويتنَي ــو دنـ ــان ديـ ــود نهـ ــل خـ ــرد فعـ  كـ
ــسنا  گ ــا نفَْـــ ــه ظلَمَنـــ ــت آدم كـــ  او ز فعـــل حـــق نبـــد غافـــل چـــو مـــا    فـــ

ــرد   ــانش كـــ ــه او از ادب پنهْـــ ــورد      در گنـــ ــر بخ ــود زدن او ب ــر خ ــه ب  ز آن گن
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ــرم و محِــــن     توبـــه گفـــتش اي آدم نـــه مـــن   بعـــد ــو آن جــ ــدم در تــ  آفريــ
ــان      نـــه كـــه تقـــدير و قـــضاي مـــن بـــد آن  ــردي آن نه ــذر ك ــت ع ــه وق ــون ب  چ

ــيدم  ــتمگفــــــت ترســــ  گفـــت مـــن هـــم پـــاس آنـــت داشـــتم   ادب نگذاشــــ
  )1493ـ1372/1/1488مولوي  (

حركت دست : گيرد سپس مولوي براي توضيح معناي كسب از مثالي بهره مي
آورد، هر دو آفريدة حق است، اما  لرزان و حركت دستي كه انسان به حركت درمي

ش دست پشيماني نيست، اي براي فعل موجود نيست و بنابراين بر لرز در اولي انگيزه
  )14(.شود اما در دومي داعي بر فعل موجود است و بنابراين گاهي باعث پشيماني مي

ــاش   ــود از ارتعـ ــرزان بـ ــان لـ ــت كـ  وآنـــك دســـتي تـــو بلرزانـــي ز جـــاش    دسـ
ــق   ــدة حـ ــبش آفريـ ــر دو جنـ ــناسهـ  ليـــك نتْـــوان كـــرد ايـــن بـــا آن قيـــاس   شـ

ــديش  ــه لرزانيــــ ــشيماني كــــ  يمان ديــــديشمــــرتعش را كــــي پــــش   زان پــــ
  )1499 ـ1/1497/همان (

ابن عربي نيز همانند مولوي در تعريف كسب و توضيح آن متأثر از اشعريان 
 و اين امري طبيعي است زيرا افزون بر مذهب رسمي بودن اشعريت، )15(است

هر دو . شباهت بسياري ـ در ظاهر ـ ميان اعتقاد عارفان با سخنان اشعريان وجود دارد
هستند كه مبدأ آن، تعليمات توحيدي قرآن » لامؤثر في الوجود الا االله«به گروه معتقد 

اند، اما با در نظر گرفتن  است و نيز هر دو منتقد سرسخت معتزله و فيلسوفان مشايي
ويژه وحدت وجود و تجلي حق تعالي در عالم ـ ، تفاوت ميان  مباني عرفاني ـ به

  .ديدگاه عارفان و اشعريان آشكار خواهد شد
  

  سوزي خداوند وحدت وجود و سبب
كنند،  اشعريان به وجود مستقل براي اشياء باور دارند، گرچه تأثير آنها را نفي مي

  .ولي عارفان براي اشيا وجودي قائل نيستند، چه رسد به اينكه آنها را تأثيرگذار بدانند
 او را زكجـــــــا جمـــــــال باشـــــــد؟   آن را كــــه بــــه خــــود وجــــود نبــــود

  )70: 1363عراقي  (
كند  سيد حيدر آملي كه از پيروان عرفان ابن عربي است، پس از اينكه اعتراف مي
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ظاهر كلام اشعريان و عارفان دربارة فاعليت حق تعالي و اينكه در هستي مؤثري جز 
االله نيست، بسيار به هم نزديك است، اشعريان را از آن نظر كه به وجودي غير از حق 

  )16(.داند رك خفي ميتعالي باور دارند، مشرك به ش
داند و بر اين باور است كه وجود مطلق تنها  مولوي نيز هستي اشيا را عدم مي

  .خداوند است
ــاني     هــــاي مــــامــــا عــــدمهاييم و هــــستي ــي فــ ــود مطلقــ ــو وجــ ــاتــ  نمُــ

  )1372/1/602مولوي  (
  :اند، احول هستند كساني كه براي غير خدا وجودي قائل

ــست   ــد احولـ ــاف ديـ ــي اوصـ ــن دويـ ــت    ايـ ــر اول اســ ــر آخــ ــه اول آخــ  ورنــ
  )6/819/همان (

  :تواند حقيقت واحد را مشاهده كند ديدة اكمل مي
ــود  ــون اكمـــل بـ ــده چـ ــون     اصـــل بينـــد ديـ ــد چ ــرع بين ــود  ف ــول ب ــرد اح ــه م  ك

  )5/1709/همان (
  .داند وحدت است كه غير آن حقيقت واحد را بت ميدكان  مثنوي مولوي

  هــر چــه بينــي آن بــت اســتغيــر واحــد   مثنــــوي مــــا دكــــان وحــــدت اســــت
  )6/1528/همان (

  :موجودات دو عالم همگي حجاب هستند و جز حق تعالي چيزي موجود نيست
ــس     ــت و ب ــوش اس ــاد روپ ــتخوان و ب  در دو عــالم غيــر يــزدان نيــست كــس       اس

  )6/1023/همان (
. ها است هاي ظاهري مانند جنبش كف وجود واحد حقيقي چون دريا و هستي

  . گمراهان، حقيقت، پنهان و كف، آشكار استبراي مشركان و
ــا روز و شـــبجنـــبش كـــف ــا ز دريـ ــب       هـ ــي عج ــا ن ــي و دري ــي بين ــف هم  ك

  )3/1271/همان (
 گـــوهر و مـــاهيش غيـــر مـــوج نيـــست    بحـــر وحدانـــست جفـــت و زوج نيـــست

ــال ا ــال و اي محـــ ــراكاي محـــ ــاك     اوشـــ ــوج پـــ ــا و مـــ   اودور از آن دريـــ
ــيچ     پـــيچنيـــست انـــدر بحـــر شـــرك و پـــيچ ــويم؟ هــيچ ه ــا احــول چــه گ  ليــك ب

  )2032ـ6/2030/همان (
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ها را از بيخ و بن بركند و مشاهده  كن لازم است تا حجاب سوراخ اي سبب ديده
اسباب و وسايط همه . كند كه جز خدا موجودي نيست تا غير از او مؤثري باشد

  :سوزند و هر خير و شري از اوست مي
ــن     اي بايـــد ســـبب ســـوراخ كـــن   ديـــده ــيخ و بـ ــد از بـ ــب را بركنـ ــا حجـ  تـ

ــان    ــدر لامكــ ــد انــ ــسبب بينــ ــا مــ  هــرزه دانــد جهــد و اكَْــساب و دكـــان       تــ
 نيـــست اســـباب و وســـايط اي پـــدر      رســـد هـــر خيـــر و شـــراز مـــسبب مـــي

  )1554ـ1372/5/1552مولوي  (
اين ديده مختص كسي است كه از مقام حس و عقل فراتر رفته، مانند مغزي كه 

ها نهاده و  گاه پاي خود بر فرق علت مده، براي بار دوم زاده شود، آناز پوست درآ
  :داند تنها او را خالق آثار مي

 ليــك جــز علــت نبينــد اهــل پوســت        در حقيقــــت خــــالق آثــــار اوســــت   
ــت  ــو از پوسـ ــز كـ ــستمغـ ــا آواره نيـ  از طبيـــب و علـــت او را چـــاره نيـــست   هـ

 هــا نهــاد  علــتپــاي خــود بــر فــرق      زاده بـــــزادچـــــون دوم بـــــار آدمـــــي
  )3576ـ3/3574/همان (

نتيجة تجلي افعال الهي است و صاحب اين فنا «اين مقام، فناي افعال است كه 
چنان مستغرق بحر افعال الهي شود كه نه خود را و نه غير را از مكونات، هيچ فعل و 

اشاني ك(» ارادت و اختيار نبيند و اثبات نكند الاّ فعل و ارادت و اختيار حق سبحانه
  )437ـ436: 1367

ها و اثبات وجود  كلمة شهادت ـ لا اله الا االله ـ را به معناي نفس هستي  مولوي 
  .داند خدا مي

 گــــشت لا الا االله و وحــــدت شــــگفت   لا الـــــــه گفـــــــت و الا االله گفـــــــت
  )1372/6/2266مولوي  (

كلمة . كند تنها كسي كه به مرتبة فنا رسيده باشد، حقيقت اين كلمه را درك مي
هر آنچه . شهادت حاكي از آن است كه هيچ چيزي، جز وجود حق، واقعي نيست

كلُُّ شيَءٍ هـالكِ الاِّ هو  لا الِه«: پنداريم، خدايي وهمي است بينيم و موجودش مي مي
  )88: 28قصص (» وجهه الاِّ
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 اي در وجــه او هــستي مجــو  چــون نــه    كــــلُّ شَــــيءٍٍ هالِِــــك جــــز وجــــه او 
ــا      ــد فنـ ــا باشـ ــه مـ ــدر وجـ ــه انـ ــزا     هركـ ــود جــ ــك نبــ ــيءٍٍ هالِِــ ــلُّ شَــ  كُــ
 هـــر كـــه در الاِسّـــت او فـــاني نگـــشت   زانكــــه در الاِسّــــت او از لا گذشـــــت  

  )3054ـ1372/1/3052مولوي  (
. كند بنابراين سالكي كه به مقام فناي افعال رسيده، چيزي جز فعلِ حق شهود نمي

بيند كه از  برابر مشيت و قدرت حق آلتي بيش نميها و نيز هستي خود را در  هستي
مولوي با تشبيهاتي زيبا، . قول و فعل و احوال آنان از حق است. خود چيزي ندارند

  :كند عدم بودن ممكنات و افعال آنها را بيان مي
ــي    ــه م ــو زخم ــيم و ت ــو چنگ ــا چ ــيم ــي    زن ــو زاري مـ ــي تـ ــا نـ ــيزاري از مـ  كنـ

ــست     تمـــا چـــو نـــاييم و نـــوا در مـــا ز تُـــس  ــا ز تُ ــدا در م ــوهيم و ص ــو ك ــا چ  م
 صـفات برد و مات مـا ز تُـست اي خـوش             مــا چــو شــطرنجيم انــدر بــرد و مــات     
ــان    ــان ج ــا را ج ــو م ــيم اي ت ــه باش ــا ك  تـــا كـــه مـــا باشـــيم بـــا تـــو در ميـــان    م

  )602ـ 1/598/همان (
 گونه تعبيرها از قدرت و نفوذ مشيت الهي، موهم جبر است، اما مولوي اين

جبر عامه متنوع . دهد كه اين، جبر عامه نيست بلكه اثر معيت با حق است توضيح مي
عشق موجب . بيند بر ثنويت و بيگانگي است، اما عارف جز وحدت و عشق نمي

شود كه عاشق، فعل و ذاتِ خود را فاني در معشوق ببيند و بنابراين خودخواهي و  مي
  . وجود نداردناخشنودي، كه لازمة جبر است، براي عاشق

ــرد     صـــبر كـــردلفـــظ جبـــرم عـــشق را بـــي ــر ك ــست حــبس جب ــه عاشــق ني  وانك
ــست      اين معيت بـا حـق اسـت ايـن جبـر نيـست              ــر ني ــن اب ــه اســت اي ــي م ــن تجل  اي

  )1464ـ1/1463/همان (
اينجا عاشق عين معشوق آمد، چه او «. شوند در عشق، عاشق و معشوق يكي مي

به تعبير ديگر عارف . )55: 1363عراقي (» ند بودرا از خود بودي نبود تا عاشق توا
 ناميده شده كه حاصل )17(»قرب نوافل«اين معيت در عرفان، مقام . معيت با حق دارد

انسان، محبوب حق و خداوند گوش و چشم و . تجلي و ظهور حق در انسان است
  .رود گيرد و راه مي گويد و مي شنود و مي شود كه با آن مي دست و پاي انسان مي
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ــود   ــه بــ ــود از شــ ــق آن آواز خــ  گرچــــه از حلقــــوم عبــــداالله بــــود      مطلــ
ــو    ــشم تـ ــان و چـ ــن زبـ ــه او را مـ ــو      گفتـ ــشم ت ــا و خ ــن رض ــواس و م ــن ح  م

 سرِِ تـويي چـه جـاي صـاحب سـر تـويي               يبــصرِِ تــويي رو كــه بــي يــسمع و بــي   
 ه لَـــهمـــن تـــو را باشـــم كـــه كـــانَ اللُّـــ   چـــون شـــدي مـــن كـــان للّــــه از ولَـــه 

  )1939ـ1372/1/1936مولوي  (
بنابراين، وقتي انسان از عالم حس و عقل فراتر رود، عاشق شود و به مرتبة عقل 

كند و جز حق و قدرت و  ، حق تعالي با اسم جبار بر او تجلي مي)18(عقل برسد
  :بيند مشيت حق نمي

ــاري اســت   ــي جب ــن معن ــر، اي ــه جب ــن ن ــت    اي ــراي زاري اســ ــاري بــ ــر جبــ  ذكــ
  )1/617/همان (

  
  سازي خداوند هاي متعدد و سبب جلوه

كمال انسان، فاني شدن در حق است، يعني با تمام وجود درك كند كه همه 
  .اش و هر آنچه دارد تنها از خداست هستي

ــردييكــي مــوي نمــي   كامل صـفت آن باشـد كـو صـيد فنـا باشـد              ــرة ف  گنجــد در داي
  )2747ب/1353مولوي  (

شود و انسان فيض را از مبدأ  ينات رفع و كثرات نابود ميدر اين مقام تمام تع
  :اما. بيند اي، مي فياض، بدون هيچ واسطه

ــت اســت   ــان غفل ــالم اي ج ــن ع ــتن اي  هوشــياري ايــن جهــان را آفــت اســت       اس
  )1372/1/2066مولوي  (

خواهد كه جهان  بنابراين او مي. خداوند عالم را آفريد تا گنج نهان را آشكار سازد
نظام و اسباب خاص خود وجود داشته باشد زيرا در اين صورت است كه صفات با 

  .شود نامحدود الهي متجلي مي
فرياد كه كنُتْ كنَزْاً مخفْيِاً فاَحََببت انََْ اعُرفَ، يعني جملة عالم را  حق تعالي مي«

آن چنان اين، . آفريدم و غرض از آن همه اظهار ما بود، گاهي به لطف گاهي به قهر
اگر ذرات عالم همه معرف شوند، . پادشاه نيست كه ملك او را يك معرف بس باشد
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كنند،  پس همه خلايق روز و شب اظهار حق مي. در تعريف او قاصر و عاجز باشند
: 1362مولوي (. »اند و بعضي غافلند دانند و بر اظهار واقف الاّ بعضي آنند كه ايشان مي

  )177ـ176
م با نظام خاص خود موجود بماند، معرفت حقيقي اشيا بايد از كه عال براي اين

اگر همگان به مرتبة فنا برسند و ديدة . ها دور نگه داشته شود دسترس بيشتر انسان
. كن بيابند، اين عالم ويران خواهد شد و تجلي حق ناقص خواهد ماند سوراخ سبب

  .لم فعاليت كنندها بايد مطابق با نظام سببيت در اين عا بنابراين انسان
شوق خدا و . اكنون عالم به غفلت قائم است كه اگر غفلت نباشد، اين عالم نماند«

اگر همه آن رو نمايد، به كلي به آن . ياد آخرت و سكر و وجد معمار آن عالم است
خواهد كه اينجا باشيم تا دو عالم باشد، پس  عالم رويم و اينجا نمانيم و حق تعالي مي

» نصب كرد؛ يكي غفلت و يكي بيداري تا هر دو خانه معمور مانددو كدخدا را 
  )109: همان(

حتي انسان كامل نيز مادام كه در اين دنياست ـ به اقتضاي لوازم و حوايج حيات 
كلََّميِني «كه عبارت  چنان. تواند از توجه به اين عالم غافل بماند جسماني خويش نمي

شواغل «كوب   به تعبير مرحوم زرين)19(.ن معناستبيانگر همي) ص(ي پيامبر»يا حميرا
هر روزينة حيات حسي هم براي انصراف سالك از حصر توجه به عالم غيب به 
همان اندازه ضرورت دارد كه اشتغال به عالم غيب براي انصراف از استغراق دايم در 

  )101:  الف1366كوب  زرين(. »عالم حس لازم است
هاي خداوند  تمام موجودات عالم، جلوه. هي استجهان مظهر اسماء و صفات ال

  .هستند
ــاف و زلال   ــون آب دان، صـ ــق را چـ  انــــدر آن تابــــان صــــفات ذوالجــــلال   خلـ
 چـــــون ســـــتارة چـــــرخ در آب روان   علمـــــشان و عدلـــــشان و لطفـــــشان  
ــاهي حـــــق  ــر شـــ ــاهان مظهـــ ــرآ   پادشـــ ــلان مـــ ــقةفاضـــ ــاهي حـــ   آگـــ

  )3174ـ1372/6/3172مولوي  (
  :ثيرند و ميان آنها رابطة علي و معلولي وجود داردهاي خداوند ك جلوه
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ــد     ــد ابـ ــان زايـ ــان و آن جهـ ــن جهـ ــد       ايـ ــد ولـ ــر زايـ ــادر اثـ ــبب مـ ــر سـ  هـ
ــب    چـــون اثـــر زاييـــد آن هـــم شـــد ســـبب ــاي عجـــ ــد او اثرهـــ ــا بزايـــ  تـــ

 اي بايــــد منــــور نيــــك نيــــكديــــده   هــا نــسل بــر نــسل اســت ليــكايــن ســبب
  )1002ـ1372/2/1000مولوي  (

هاست،  گري حاصل دو جهان پيدايش يك سلسله علت و معلولچون نيك بن«
تخم . شود آورد و هر معلولي، خود علت معلولي ديگر مي هر علتي معلولي پديد مي

از كشت دانه، و از دانه گندم، و . شود گردد و از آن كشت پديد مي در زمين نابود مي
پس هر علت . ااز گندم نان، و از نان گوشت و پوست، و هم چنين ديگر چيزه

نسبت به معلول چون مادر است نسبت به فرزند، و آن فرزند نسبت به معلولي ديگر 
 )206:  5، ج 1375شهيدي (» .آورد، چون مادر است نسبت بدو و هم چنين كه پديد مي

پس هر شيئي در عالم هم علت و هم معلول است و تأثير و تأثر متقابل اين دو وجه 
  )20(.دهد  و تداوم هستي را فعليت مياز حقيقت، مراحل تسلسل

اقتضاي . داند بنابراين مولوي ـ برخلاف اشاعره ـ نظام عالم را براساس عليت مي
  .سوزاند آتش سوزانيدن است و در همه جا هر چه را با آن برخورد كند، مي طبع

ــانم آتــــشم   انــــدرآ تــــا تــــو ببينــــي تابــــشم       گفــــت آتــــش مــــن همــ
  )1372/1/829مولوي  (

زيرا هر . گويند ن علت، متفاوت است با آنچه معتزله و فيلسوفان مشائي مياما اي
شيئي از اشياي عالم، اسمي از اسماء الهي است يعني در عالم جز اسماء الهي، چيزي 

توان به آتش نسبت داد  سوزاندن اثري است كه هم مي. وجود ندارد تا اثر داشته باشد
هاي حق است و به امر حق   هاز جلواي  و هم به خداوند، درواقع آتش جلوه

  .سوزاند مي
ــصرم   ــشت و عنـ ــر نگـ ــن ديگـ ــعِ مـ ــرم     طبـ ــتوري بـ ــه دسـ ــم بـ ــم هـ ــغِ حقـ  تيـ

  )1/830/همان (
ليك كـار از    « و   )5/1543/همان(سنتي بنهاد و اسباب و طرق       : گويد اينكه مولوي مي  

ــا )1/76/همــان(» كــار خيــزد در جهــان ــد كــار زايــد «؛ ي ــر كــاري بلاِب ــوي مو(» زِ ه ل
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وسيلة سبب كارها را انجـام       ، مقصود اين است كه در اين عالم، خدا به         )7108ب/1353
. كنند، بسيار متفاوت است    اين سخنان با عقيدة اشعريان كه سبب را انكار مي         . دهد مي

امـا  . بين است و اين عالم چنين اقتـضايي دارد         از نظر مولوي، ديدة مردم عادي، سبب      
كـن دارد، بـراي تعلـيم سـالكان بارهـا از             سـوراخ  دة سبب  كه خود دي   مثنويسرايندة  

در كفِ شـير نـر      «هنگامي كه مولوي خود را      . سوزي خداوند سخن گفته است     سبب
  .بيند، از جوشش عشق است، نه اينكه سخنگوي اشعريان باشد  مي)21(»اي خواره خون

 نظـر    از )24(. نظـري شـبيه ديـدگاه مولـوي دارد         )23(ابن عربي نيز در مبحث عليت     
عربي، عالم به اعتباري كه ساية حق است، واحد و حق است، اما به اعتبار كثـرت                   ابن

شود و به ايـن اعتبـار مخلوقـات          صورت كه ظهور اسماء الهي است، عالم ناميده مي        
ضنِا            «يعني اسماء الهي به يكديگر نياز دارند         » و معلوُم انََّ لنَـا إفتْقَِـاراً مِـنْ بعـضنِاَ لبِعـ

ترين  نياز عالم به اسباب بلاشك نيازي ذاتي است و بزرگ          «.)106: 1، ج   1400عربي   ابن(
ها، سببيت حق است و سببيت حق كه عالم نيازمنـد آن اسـت، سـببيت اسـماء                   سبب

  )461ـ460: همان(» الهي است
زيـرا ذات عـالم همـان ذات حـق          (عالم يعني ماسوي االله، در صورت و نـه در ذات            

است، به تعبير ديگر عالم ساية خداست و سايه، وجودي غير از وجود    معلول حق   ) است
، عليـت در    »فقـر نـسبي   «اما  . نامد مي» فقر كلي «ابن عربي اين فقر را      . صاحب سايه ندارد  

 )24(. عالم است، در اين عـالم بعـضي از موجـودات سـبب بعـضي ديگـر هـستند                   ياجزا
اين نياز، نيازي اسـت كـه سـببش، خـود     بنابراين وقتي اشياي عالم به يكديگر نيازمندند،      

  .سبب ديگر دارد و آن سبب در نهايت خودِ خداست كه سبب همه چيز است
تـأثير و تـأثرات در عـالم،        . اند و هر يـك اقتـضاي خاصـي دارد          اسماء الهي مختلف  

گاهي ميان اسـمائي ماننـد غفّـار و منـتقم تـضاد ايجـاد               . نمايشِ ظهور اسماء حق است    
آتش گاهي تحت غلبه يـك  . كند  اعظم اين اسماء متضاد را هماهنگ ميشود، اما اسم   مي

پس خرق عادت و معجـزه  . سوزاند سوزاند و گاهي تحت غلبة اسم ديگري نمي      اسم مي 
عربي اشعريان  ابن. )67: همان(گيرد  نيز زير پوشش حكمت الهي ـ نظام سببيت ـ قرار مي  
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  :اند با حكمتِ الهي مقابله كردهداند كه دربارة سببيت  را داراي عقول ضعيف مي
هاي ضعيف چون بر ايشان به ثبوت رسيده است كه  برخي از اهل نظر از دارندگان عقل

است، مقابله با حكمت را و مقابله با حالتي را كه اشياء حقيقتاً برآنند » فعال مايشاء«خداوند 
  )67: همان(. اند بر خدا جايز دانسته

  
  نتيجه

رفان ـ كه ابن عربي و مولوي دو سخنگوي آن هستند ـ هر گيريم در ع نتيجه مي
سازي كه منوط به جعل وسائل  يكي راه سبب. موجودي از دو راه با حق تعالي ارتباط دارد

به آن اشاره دارد و ديگر راه » مُور إلاّ بأِسبابهِا أبي االلهُ انَْ يجريِ الأ«و تسبيب اسباب است و 
سبحانَ اَّلذيِ لا يجريِ فيِ ملكْهِِ إلاِّ ما « و رفع تكثرات است كه سوزي و محو تعينات سبب
شاْءاز آن به مثنويبه آن اشاره دارد و مولوي نيز در كتاب » كلٌُّ منِْ عنِدْاِالله«و آية » ي 
  :سوزي تعبير كرده است سبب

ــوداييم   ــن ســـ ــازيش مـــ ــبب ســـ ــسطاييم    از ســـ ــوزيش سوفــــ ــبب ســــ  وز ســــ
ــدم     ردان شــــدموز ســــبب ســــازيش ســــرگ   ــران شـ ــم حيـ ــوزيش هـ ــبب سـ  وز سـ

  )25()488: 1360آشتياني  (
بنابراين هر كه به اسباب تكيه كند و به آنها استقلال دهد و فاعليت حق را در وراي آنها 
مشاهده نكند، راه افراط پيموده و مشرك شده است و هر كه اسباب را معدوم انگارد، راه 

موضع اعتدال آن است كه انسان . سباب نادان شده استتفريط پيموده و نسبت به واضع ا
اين موضع . اسباب را به عنوان مظهر حق تأييد نموده و حق را از وراي آنها فاعل بداند

از سويي . زيرا ايجاد و تأثير فرع بر وجود است و غير حق وجودي ندارد. صحيح است
  )26(.دندمن اند و از فاعليت حق بهره هاي حق مظاهر الهي نيز جلوه

هاي اين عالم را پرده و   و سبب)27(داند اينكه مولوي قابليت را نيز شرط فعل حق نمي
، بيانگر اين است كه سبب اصلي، حق تعالي )28(اند داند كه انبيا در قطع آنها آمده حجاب مي

 توانند اين امر را شهود كنند، اما ميان اسيران وسوسه، اين بحث تا است و تنها عارفان مي
  .قيامت ادامه دارد

 در ميــــــان جبــــــري و اهــــــلِ قــــــدر   اســـت تــا حــشر بـــشر  بحــث  هــم چنــين   
  )1372/5/3214مولوي (
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ــس       پوزبنـــد وسوســـه عـــشق اســـت و بـــس     ــت ك ــشته اس ــواس را ك ــي وس ــه ك  ورن
  )1372/5/3230مولوي  (

 كـــو ز گفـــت و گـــو شـــود فريـــادرس       عـــشق بـــرد بحـــث را اي جـــان و بـــس    
  )5/3240/همان (

  
  نوشت پي

  .306 و 189: 1997، و نيز بدوي 171: تا قاضي عبدالجبار، بي: به. ك.براي نمونه ر. 1
. انگيزة معتزله و نيز قدريه از ابراز اين قول، دفاع از اختيار انسان و عدل الهي بود. 2

  .449: 1997بدوي : به. ك.ر
  منسوب است، اما)ق.  ه 324وفات (مذهب اشعري گرچه به ابوالحسن اشعري . 3

.  است)ق.  ه 403وفات (گسترش و بقاي آن مديون زحمات و آثار ابوبكر باقلاني 
  .90ـ 89: تا ، و نيز صبحي، بي569: 1997بدوي : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر

 سه دليل بر نفي ضرورت ميان اسباب و مسببات آورده التمهيدباقلاني در كتاب . 4
ت دوري و دائمي فلك را نيز وي علاوه بر انكار طبيعت اجسام، حركا. است

  )58 ـ 56: 1957باقلاني (. داند ضروري نمي
اَحدهما أبَعد عنِ : هرٌ نَفيِس ولَه قِشْرَانِْو التَّوحيِد جو«: عبارت غزالي چنين است. 5

 لِلْقِشْرِ و أَهملو اللُّب سةِ الحْرَاعةِنْبِصلِْقشْرِ و ْاللُّب مِنَ الĤْخَر، فخََصص النّاس الْإِسم بِا
لاإِله إلاِّااللهُ، و هذَا يسمي تَوحيِداً مناَقِضاًَ : هو أَنْ تَقُولَ بِلِسانكِِ: ؛ فَالْقِشْرُ الْاوَلُةِلكُلَّيبِاْ

قِ الَّذِي يخَالفِ سِرُّه لِلتَّثْلِيتِ الَّذِي صرَّح بِهِ النَّصاري، و لكنَِّه قدَ يصدر مِنَ المْنَافِ
رَههالْقِشْرُ الثّانيِ. ج كُونَ فيِ. وخَا أَنْ لايلْ ةًفَلِالْقلَبِْ مومِ هذَا الْقَولِ بفْهِاً لمإنِكَْار و 

لْقِ و يشتْمَِلُ ظاهِرُ الْقَلْبِ علي إعتقِاَدِهِ و كَذلكِ التَّصدِيقِ بِه و هو توَحيِد عوامِ الخَْ
و هوالْلباب أَنْ يري : و الثّالِثُ. عةِحرّاس هذَالْقشِْرِ عنْ تَشْويِشِ المْبتدَِ... المْتكََلِّمونَ 

  .)55: 1 ق، ج 1423غزالي (»  تَقْطَع اِلتِْفَاتِه عنِ الْوسائِطِةًيالأَْمرَ كُلَّها مِنَ االلهِ تعَالي رؤْ
، براي توحيد مرتبة چهارمي نيز )293:  ق1423غزالي (  علوم الديناحياءدر جلد چهارم 
است بيان شده كه لب احدِاً... «. لبودِ إلاَّ وجفيِ الْو ريةُ أَنْ لايِالرَّابع و«.  
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» هم يشْرِكوُنَفَاِذا ركبِوا فيِ الفُلكِْ دعوااللهَ مخْلِصينَ لَه الدينَ فَلمَا نجَيهم اِليَ البرِ اذا . 6
  .)65: 29العنكبوت (

. لَوِانكَْشفَ الغِْطَاء لعَرَفْت أَنَّه فيِ عينِ إلْإِختْيِارِ مجبور، فَهو إِذَنْ مجبور عليَ الإِختْيِارِ. 7
  )303: 4، ج 1423غزالي (

  .)ق.  ه 128وفات (پيروان جهم بن صفوان . 8
قالَ بِالْإِجبار و الْإِضْطِرارَِ «: گويد  دربارة جهم بن صفوان ميالفرق بين الفرقبغدادي در . 9

و قَالَ لافعِلَ و لاعملَ لأَِحدٍ غيَرَااللهِ تعَالي و ... اِليَ الأْعَمالِ و انَكَْرَ الْإِستِطَاعاتِ كُلِّها
زالَتِ الشَّمس، و دارتِ : ينَ عليَ المْجازِ، كَمايقالُإنَِّما تنُْسب الأَْعمالُ اِلي المْخْلُوقِ

  .)211: تا بغدادي، بي(» الرَّحي مِنْ غيَرِ أَنْ يكُونا فعَالِينَ اوَ مستَطيِعيِنَ لمِا وضعِتا بِه
قول جهم غلو در جبر است نه مكتب حق كه «: گويد ايجي در شرح المواقف مي. 10

همچنين با قول به كسب اشكالي كه از ... جبر و تفويض استهمان واسطة بين 
  .)89: 6، ج 1419الايجي، (. »شود آيد، حل مي تعارض قدرت خدا و قدرت عبد پيش مي

توان  براي آگاهي از تفسيرهاي گوناگون نظرية كسب از سوي متكلمان اشعري، مي. 11
  :به منابع زير رجوع كرد

؛ 357: 1، ج 1422؛ تفتازاني 163: 8، ج 1419ي ؛ الايج455: 1411فخرالدين رازي 
  .90 تا 85: تا قاضي عبدالجبار، بي

 فِي يدِ العْبدِ معقُولٌ دونَ أَنْ ةِكَاِختِْرَاع االلهِ تَعالي لِلحْرَ«: عبارت غزالي چنين است. 12
 و المْقدْورِ ةِستبَدِّ بِالإِْختِْراعِ للِْقدُرً اَليَها، كانَ هوالمْة و خَلَقَ معها قدُرةُكَتكَُونَ الحْرَ

ٌ، و اَنَّ المْتَحركِّ عليَها ةنََّه منْفَرِد بِالْإِختِْراعِ، و أنََّ الحْرَكةَ موجود َجمِيعاً، فخََرَج مِنْ أ
و . مرتَْه، فَاندْفعَتِ الْإِشْكالاتِ كَلَّهاقَادِر، و بِسببِ كَونِهِ قادِراً عليَها فارقَ حالُه حالَةً اَ

رُالْقد اْلواسِع أَنَّ الْقادِر ةُحاصِلُهأختِْراعِ الْقدُر ليع قادِر وه اًةِ، وعورِ مْقدْالم ا .  وَلم و
ُبِقد الشَّيء دجَنْ أولي مطْلَقاً عختَْرِعِ مْالم الخَْالِق و مكانَ إِسرُكانَتِ الْقد تِهِ، وةُر و 

رُمِيعاً بِقدر جوْختَْرِعاًةِالمِْقدم خالِقاً و ِّميالي سَااللهِ تع  .رُر بِقدوْقدْكُنْ المي لَم الْ ةِوعدِب ،
كانَنْ إِو م عهفَلَم ،ي سخَالِم قاً ورِتَخْ لامعاً، وو جنْ أَبلُطْ يالنَّا هذَ لِبةِ نَطِ مِمبِالنس 
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إِسم أخَرُ مخالفِ، فَطلََب لَه اِسم الكَْسبِ تيَمناً بكِِتابِ االلهِ تعَالي، فَإنَِّه وجد إِطْلاقُ 
ذلكِ علي أعَمالِ العْبِادِ فيِ القُْرآنِ، و أما اسِم الْفعِلِ فتَرََدد فيِ إِطْلاقِهِ، و لامشاحةَ فيِ 

  .)92: 1423غزالي (» الأَْساميِ بعد فَهمِ المْعانيِ
ــر عامــه نيــست     . 13 ــود ايــن جبــر، جب ــست    ور ب ــه نيـــ ــارة خودكامـــ ــرِ آن امـــ  جبـــ

  )1372/1/1465مولوي  (
آورد، همانست كه محمدبن  اين مثال كه مولانا مي«: نويسد مرحوم فروزانفر مي. 14

» شعري و ابوبكر باقلاني نقل كرده استعبدالكريم شهرستاني از گفتة ابوالحسن ا
: ابن عربي نيز در توضيح كسب از اين مثال استفاده كرده است. )564: 1367فروزانفر (
» ِينَ ذلكيَتب رَ) الكسب(وْارِكةَِبِالحِة الْإختْييدالرَّع بِالْإِضْطِرا ةِِ، ولَ فِي … ةِيعنْ جم و 

 مطْروُد و باب التَّوحيِد فيِ وجهِهِ فةَِيس بمِرادِ االلهِ، فَهو مِنَ المْعرِالْوجود الحْادثِِ ما لَ
وددس67: 1 ق، ج 1420ابن عربي (» م(  

15 .»لَّقُ إرِادَتع بالْإِلهِـيةِاَلكَْس الْإِقتْدِار هِوجدَرِهِ؛ فيَونَ غيلٍ ما، دِكِنِ بِفعمْهذَا   الم ْعنِد
  )70: 1همان، ج (» لتَّعلُّقِ، فَسمي ذلكِ كَسباً لِلمْمكِنا
نْفُسِهِم بلْ مشْرِكوَنَ بِالشِّركِْ الخَْفيِّ َفيِ هذَا الْقَولِ محجوبونَ بأَِ) ةالاشاعر(لانََّهم «. 16

وجودهِِم و وجودِ غيَرِ هِم المْعبرُ  ية الغْيَرِ الَّذِي هو رورويةِلِانََّهم بعد ما خَلَصوا مِنْ 
ِشاهدم وودِي الَّذِي هجقْامِ التَّوحيِدِ الْولُوا إلي مصا وم بِالشِّركِْ الخَْفيِ و نْهودِ ةعجو 

 هعرِهِ مَودِ غيجتبِارِ وقّ بِلا إعْ148: 1368آملي (الح(  
لايزَالُ العْبد يتَقَرَّب إِلي بِالنَّوافلِِ «: اس شده استقرب نوافل از حديثي قدسي اقتب. 17

حتيّ أَحبه فَإِذا اَحببتُه كنُْت سمعه الذِّي يسمع بِهِ و بصرُه الذِّي يبصرُ بِهِ و يده الذِّي 
  .)70 :1 ق، ج 1373السيوطي (» يبطِش بِهِ و رِجلِهِ الذِّي يمشيِ بِهِ

ــا     هـــاهـــا معقـــول غيـــر ايـــن معقـــول  . 18 ــرّ و بهــ ــا فــ ــشقِ بــ ــدر عــ ــابي انــ  يــ
ــباب سماســــت    هاســتغيــر ايــن عقــل تــو حــق را عقــل      ــدبيرِ اســ ــدان تــ ــه بــ  كــ

ــدين عقـــــــل آوري ارزاق را ــه بـــــ ــاق را    كـــــ ــي اطَبـــ ــرشَ كنـــ ــر مفْـــ  زان اگـــ
ــا هفتــــصد       چــــون ببــــازي عقــــل در عــــشق صــــمد  ــت دهــــد يــ ــشر امثالــ  عــ

  )3236ـ1372/5/3233مولوي  (
ــه ســـازد همـــدمي    . 19 ــصطفي آمـــد كـ ــي      مـ ــرا كلَمِّــــ ــا حميــــ ــي يــــ  كلَِّميِنــــ

  )1/1972/همان (
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: ك به.براي آگاهي بيشتر ر). ص(حديثي است مشهور از پيامبر» كَلِّمِيني يا حميرا«
  .811: 1367فروزانفر 

. 350ـ349: 4، ج 1374 و نيز انقروي 704: ، دفتر  دوم1374نيكلسون : ك به.ر. 20
يافته براي رؤيت نتايج كردار، سبب حشر و  كار و كردارِ انجام«: گويد انقروي مي

انتشار، و حشر و نشر يافتن، سبب سوال، و حساب، سبب ثواب و عقاب، و ثواب 
: 1374انقروي (: گردد نهايت است، ابدالاباد سبب تنعم وجودِ عاملِ خير مي كه نعم بي

350(  
ــون    ايا كــو چــاره جــز كــه تــسليم و رضـ ـ  . 21 ــر خــ ــير نــ ــف شــ ــوارهدر كــ  ايخــ

  )1372/6/577مولوي  (
عربي  كار رفته است، اما ابن در اين مقاله، علت و سبب ـ به تسامح ـ به يك معني به. 22

در مثال بيماري و دواء : دهد ميان آنها تفاوت قائل است و آن را با مثالي توضيح مي
عبارت ابن . السبب است بنابراين علت مسبب. دواء سبب و شفاء علت است: و شفاء

و هو مسبِّب الأْسبابِ ...  إثِْبات السببِ و الحْقُّ عينُ السببِةُعِلَّلْفَا«: عربي چنين است
 و ما  المرَضِلةَِ لِازاعِلةٌّفَالشَّفَاء . صةًفخََلَقَ الدّاء و الدواء، و ما جعلَ الشَّفاء إلّا لهَ خا

  .)490: 2تا، ج   بي،ابن عربي(»  شَفاء فكَُلُّ مسببٍ سبب و ما كُلُّ سببٍ مسبّبةٍعِلَّكُلُّ 
عربي تأثير پذيرفته باشد، و حد اين اثرپذيري چه  در اينكه مولوي از مكتب ابن. 23

خ ارتباط با شي«: نويسد كوب مي زرين. مقدار است، اختلاف نظر وجود دارد
... عربي در قونيه  و مروج طريقة ابنالحكم فصوصصدرالدين قونوي شارح 

 و فصوصعربي و لامحاله از زبدة آراء و عقايد او در  توانست مولانا را از آثار ابن نمي
در برخي « و نيز )481: 1 ب، ج 1366كوب  زرين(» اطلاع گذاشته باشد  بيفتوحات مكيه

كند كه  هايي در تعبير يا در مضمون پيدا مي خ شباهتموارد اقوال مولانا با كدام شي
  )486: همان(» آيد نظر مي بيش از حد توارد به

  .708 ـ706ص : 1375، و نيز قيصري 116: 2، ج 1400عربي  ابن: ك به.ر. 24
 و شرح محمدتقي )13: ي خاور چاپ كلاله( نسخة رمضاني مثنوياين دو بيت تنها در . 25

در .  كه مطابق با نسخة رمضاني نگارش يافته، موجود است)252: 1، ج 1365(جعفري 
  :تصحيح نيكلسون يك بيت به اين صورت آمده است
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ــوداييم   ــن ســـ ــوزيش مـــ ــبب ســـ  در خيــــــالاتش چــــــو سوفــــــسطاييم     از ســـ
  )1372/1/548مولوي  (

  .218 و 211: 3 و ج 496، 490، 470: 2تا، ج  عربي، بي ابن: ك به.ر. 26
ــدي     حــق بــدي قــابلي گــر شــرط فعــل   . 27 ــستي نامــ ــه هــ ــدومي بــ ــيچ معــ  هــ

  )1372/5/1542مولوي  (
ــد  . 28 ــباب آمدنـــ ــع اســـ ــا در قطـــ  معجــــزات خــــويش بــــر كيــــوان زدنــــد   انبيـــ

  )1372/3/2517مولوي  (
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